
تناقض های اعداد 
در کالابرگ

نقطه به نقطــه  تــورم  آمــار  مرکــز 
اردیبهشــت را ۷۷.۲ درصد و فروردین را 
۷۳.۵ درصد اعلام کرده اســت. پذیرفتن 
این اعداد اصلا ســخت نیســت، چراکه 
هر بار بــرای خرید مراجعــه می کنید با 
تغییــر قیمت هــا روبه رو می شــویم. اما 
دو پرســش اصلی این روزها عبارت اند از 
اینکه کالابرگ چقدر افزایش پیدا می کند؟ 
و کالابرگ چنــد درصد ســهم خرید هر 
خانواده را تأمین می کند؟ هنوز مسئولان 
برای پرســش اول جوابــی نداده اند، اما 
برای پرســش دوم اعلام شــده از هر پنج 
خرید، یــک خرید آن با کالابرگ اســت و 
بین ۱۸ تا ۲۰ درصد ســهم خرید هر خانه 
با کالابرگ تأمین می شــود. شاید این آمار 
گیج کننده باشــد و از طرفی می توان این 
نکته را مــورد تحلیل ثانویه قــرار داد و 
پرســش هایی مانند «میزان خرید در کل 
کشــور چقدر کاهش یافته است» یا «هر 
خانواده پس از جنــگ چقدر خرید خود 
را کاهش داده است» مطرح کرد. اما این 
آمار و سخنانی که بعدتر از گزارش به آن 
اشاره می شود، بیشتر از آنکه روشن کننده 

باشد، گیج کننده است.
مبلغ کالابرگ برای همه اقشار و افراد 
جامعه نفری یک میلیــون تومان تعیین 
شده اســت. حالا دیگر بیشتر مغازه ها به 
نوعی بــا کالابرگ ســروکار دارند و حتی 
بشــخصه دیده ام کســی توانست قرص 
ماشین لباسشــویی خارجی را با کالابرگ 
خریــداری کــرد. چطــور؟ نمی دانم! در 
تلاشــی که بــرای تهیــه خریــد پنیری 
از شــهروند داشــتم، چــون جــزء اقلام 
تعریف شــده نبود، مجبور به عوض کردن 
پنیر شــدم. اگــر به تجربه فردی اســتناد 
نکنیــم، طبق گــزارش ۲۸ اردیبهشــت 
خبرگزاری تسنیم، بررسی ها نشان می دهد 
نرخ تأمیــن ارز کالاهای اساســی از ۱۱۲ 
هزار تومان در ابتــدای طرح به مرز ۱۴۸ 
هزار تومان رســیده که نشــان از جهش 
۳۲درصدی دارد. این پرسش بی پاسخ نیز 
مطرح اســت که با کالابرگ یک میلیونی، 
چطور می توان مرغی را که قیمت رسمی 
آن ۳۵۰ هزارتومــان تعیین شــده، تأمین 
کرد؟ این شــکاف میان واقعیــت بازار و 
ارقام حمایتی، در گزارش اخیر نایب رئیس 
مجلس نیز بازتاب داشــت. حاجی بابایی 
صراحتا اعلام کرد ارزش واقعی کالابرگ 
با توجه بــه گرانی های اخیر بین ۶۰ تا ۷۰ 

درصد کاهش یافته است.
از یک سو برخی نمایندگان مجلس بر 
لزوم افزایش ۳۰ تا ۵۰ و حتی ۱۰۰درصدی 
کالابــرگ تأکید دارنــد و از ســوی دیگر، 
دولت با محدودیت های شدید بودجه ای 
دست  و پنجه نرم می کند. به نظر می رسد 
طبق تصمیم دولت، قرار اســت از امروز 
برخی اقــلام با تخفیف توســط کالابرگ 
خریداری شوند، مثلا لبنیات با تخفیف ۱۰ 
درصد و روغن با تخفیف سه درصد. شاید 
این راهکاری اســت که دولــت به عنوان 
مُسکن، تا تأمین بودجه در نظر گرفته است. 
اما وقتی ماجرا اندکی عجیب می شود که 
در ۱۳ خرداد تســنیم گزارشی منتشر کرد 
و در آن به راســتی آزمایی افزایش قیمت 
اقلام کالابــرگ پرداخت. طبق این گزارش 
اخیرا وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده بود 
براســاس گزارش وزارت امــور اقتصادی 
و دارایــی، قیمت اقلام کالابــرگ پیش و 
پــس از جنگ حدود ۱۷ درصــد افزایش 
یافته اســت. مطابق داده های مرکز آمار 
ایــران، گروه «شــیر، پنیــر و تخم مرغ» در 
فروردیــن  تورم ماهانــه ۵٫۱درصدی و در 
اردیبهشــت  تورم ۱۴٫۸درصدی را تجربه 
کرده است. همچنین گروه «گوشت قرمز 
و گوشت ســفید» در فروردین  ۶٫۵ درصد 
و در اردیبهشــت  حدود ۱۰ درصد افزایش 
قیمت ماهانه داشــته اســت. در بخش 
«روغن ها و چربی هــا» نیز تورم ماهانه از 
۷٫۵ درصــد در فروردین بــه ۱۳٫۵ درصد 
در اردیبهشت رسیده است. میانگین ساده 
رشد قیمت این سه گروه کالایی که بخش 
عمده ســبد کالابرگ را تشکیل می دهند، 
حــدود ۱۹٫۱ درصــد بــرآورد می شــود. 
طبــق گزارش تســنیم این برآورد نســبی 
نشــان می دهد رشــد قیمت اقلام اصلی 
کالابرگ در بازه فروردین و اردیبهشــت در 
محدوده ۱۷ تــا ۲۰ درصد قرار گرفته و در 
نتیجه ادعای مطرح شده مبنی بر افزایش 
حدود ۱۷درصدی قیمــت اقلام کالابرگ 
با روندهای ثبت شــده در آمارهای رسمی 
مرکز آمــار ایران همخوانی نســبی دارد. 
چطور آن ۷۰ درصد تورم و ۶۰، ۷۰ درصد 
افزایش قیمتی که نماینده مجلس در ۲۸ 
اردیبهشــت اعلام کرد تبدیل شد به ۱۷ تا 
۲۰ درصد؟ همین جاســت که با کنار هم 
گذاشتن سخنان و آماری که مسئولان ارائه 
می دهند بــه یاد یک ضرب المثل معروف 
بیفتیم؛ یعنی همان جدال میان کسی که 
عکس مار می کشد و کسی که دیکته مار 

را می نویسد.
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یک ماه پس از رخداد زلزله ۳۱ خرداد ۱۳۶۹ منجیل،  هنوز ســاختارهای 
مدیریت بحران تشــکیل نشــده بــود. در هفته هــای اول، بــه دلیل نبود 
ساختارهای مدیریت بحران، فرایند عملیات با موانع ساختاری جدی مواجه 
شــد: در بحران، ۲۴ تا ۴۸ ساعت اول رسانه ها به نقل از مؤسسه ژئوفیزیک 
دانشگاه تهران، کانون زلزله را به اشتباه «دیلمان» اعلام کردند  و در شامگاه 
اولین روز پس از زلزله، بخش فارســی رادیو صــدای آمریکا کانون زلزله را 
به نقل از ســازمان زمین شناســی ایالات متحده در «دریای کاسپین» اعلام 
کــرد. هر دو این محل ها اشــتباه بود و کانون زلزله بیــن «منجیل و رودبار» 
قرار داشت. همین امر باعث گســیل نیروها به نقطه  های نادرست و تأخیر 
جدی در ارزیابی فاجعه در منجیل، رودبار و لوشــان شــد. وقوع گســترده 
زمین لغزش ها در منطقه کوهستانی کانون زلزله موجب انسداد شریان های 
حیاتی شــد. تونل های محور منجیل-رودبار آســیب جــدی دیدند که این 
امــر ترابری زمینــی را غیرممکن کرد و بار اصلــی در روزهای اول بر دوش 
هوانیروز و امداد هوایی افتاد. در هفته اول، هجوم احساسی و انبوه نیروهای 
داوطلب مردمی بدون سازماندهی به منطقه، خود تبدیل به یک بحران شد. 
این افراد پس از اتمام توشه اولیه، خود به مصرف کننده غذا، آب و خدمات 
بهداشــتی محدود منطقه تبدیل شدند، تا جایی که ســتاد بازسازی در روز 
پنجــم مجبور به تخلیه و هدایت این نیروها به خــارج از منطقه زلزله زده  
شــد. ســپس با توجه به اتمام زمان طلایی زنده ماندن زیــر آوار، عملیات 
زنده یابی متوقف و فاز ســنگین آواربرداری با ماشین آلات راهسازی آغاز شد 
که بخشــی از آنها متعلق به ستادهای بازســازی جنگ بود. تلاقی تیرماه 
گرم منطقه «طارم و رودبار» با حجم عظیم تلفات و تخریب زیرســاخت ها، 
ریسک چالش های ثانویه بهداشتی را به شدت بالا برده بود. به دلیل حجم 
بالای تلفات ۱۵ هزارو ۸۰۰ کشــته و عدم دسترسی به سردخانه یا امکانات 
ترابری، مردم محلی مجبور شــدند در روزهای اول اجساد را لای پتو یا روی 
درهای به جامانده از خانه ها شسته و به سرعت در گورهای دسته جمعی یا 
محلی دفن کنند تا از فساد اجساد در گرمای تابستان جلوگیری شود. بیشتر 
شبکه های آب شهری و روستایی از بین رفته بود. یکی از حیاتی ترین اقدامات 
در ماه اول، کلرزنی مداوم تانکرهای آب ارســالی و راه اندازی سیستم های 
تصفیه اضطراری برای جلوگیری از شــیوع بیماری های روده ای و گوارشی 
نظیر وبا و اســهال خونی بود. کمبود ســرویس های بهداشتی و چادرهای 
پلاستیکی در هفته های دوم و سوم و کمبود حمام های صحرایی به چشم 
می آمد. علاوه بر این، توزیع چادرهای پلاســتیکی نامناسب در دمای بالای 

منطقه، وضعیت پناه جویان را سخت تر کرده بود؛ کولرهای آبی جوابگوی 
خنک کردن چادرها نبودند و موارد گرمازدگــی مکرر رخ می داد. در اواخر 
مــاه اول، تیم های بهداشــت محیط وزارت بهداشــت عملیات گســترده 
سم پاشی علیه حشرات ناقل بیماری و واکسیناسیون کزاز را برای مجروحان 
و امدادگــران در اولویت قرار دادند. بُعــد روانی و اجتماعی زلزله منجیل، 
جامعــه محلی را دچار یک ترومای عمیق جمعی کــرد. در روزهای اول، 
انتشار آمارهای متناقض و اغراق آمیز از میزان تخریب با اعلام ارقام متفاوت 
از واحدهای آســیب دیده نوعی روان پریشــی جمعــی و اضطراب کاذب 
قحطی ایجاد کرد. این مسئله باعث شــد برخی از مردم آسیب دیده مدام 
بــه پایگاه های هلال احمــر مراجعه کرده و اقلام امــدادی و چادر فراتر از 
نیــاز دریافت و ذخیره کنند. بیــش از صدها کودک تمام یا بخش عمده ای 
از خانواده خود را از دســت داده بودند. در مــاه اول، نهادهای حمایتی و 
خیریه ها برای اســکان اضطراری و ســاماندهی این کودکان وارد شدند که 
بعدها به ســاخت مراکز ماندگار منجر شــد. در هفته های سوم و چهارم، 
التهاب اولیه پس از فروکش کردن  خود را به شکل افسردگی حاد جمعی و 

سکوت سنگین در اردوگاه های اسکان نشان داد.
الگــوی «اســتان های معین» یا ســتادهای معین برای نخســتین بار به 
شکل منســجم و کلان در زلزله ۳۱ خرداد ۱۳۶۹ پایه گذاری و عملیاتی شد. 
بــرای جلوگیری از تداخل وظایف و هرج ومرج، منطقه وســیع زلزله زده در 
اســتان های گیــلان و زنجان به بلوک ها و بخش های مجزا تقســیم شــد و 
مســئولیت صفر تا صد امداد، اســکان اضطراری و آواربرداری هر بخش به 
فرمانداری و استانداری یک اســتان برخوردار (به  عنوان معین) واگذار شد. 
شهرستان رودبار و حومه به دلیل حجم عظیم تخریب، به چند بلوک تقسیم 
شــد و اســتان های قدرتمندی مانند تهران، اصفهان و مازنــدران به  عنوان 
ســتادهای اصلی در آن مستقر شــدند. در منجیل و لوشان به دلیل اهمیت 

راهبردی -وجود ســد منجیل، پادگان ها و کارخانه سیمان- ستادهای معین 
با همکاری مستقیم لشکرهای ارتش و سپاه و ستادهای بازسازی استان های 
هم جوار، مدیریت این زلزله را بــر عهده گرفتند. بخش عمارلو و جیرنده به 
علت کوهستانی و صعب العبوربودن، به استان های شرقی و مرکزی واگذار 
شــد تا با تجهیزات راهسازی اختصاصی خود راه ها را باز کنند. مناطق طارم 
علیای زنجان که آسیب شدیدی دیده بود، به استان معین آذربایجان شرقی 
و خود مرکز استان زنجان واگذار شد. استان های معین صرفا فرستنده کمک 
نبودند، بلکه هریک «فرمانداری سایه» در منطقه ایجاد کردند. اختیارات آنها 
در هفته های ســوم و چهارم پس از زلزله بیشــتر نیز شــد. هر استان معین 
موظف بود ماشین آلات سنگین -لودر، بولدوزر و کمپرسی- خود را از استان 
مبدأ به منطقه بیاورد. این کار باعث شــد  بخش زیادی از تجهیزات ســنگین 
مهندســی که پس از پایان جنگ تحمیلی در اواخر سال ۶۷ آزاد شده بودند، 
بلافاصله در تیرماه ۶۹ به خط مقدم امداد زلزله منجیل گسیل شوند. به جای 
توزیع پراکنده چادر، ســتادهای معین اقدام به برپایــی کمپ های منظم با 
خیابان کندی های اصولی کردند. هر اســتان مســئول تأمیــن جیره غذایی، 
تانکرهای آب و امنیت اردوگاه خود بود. یکی از اقدامات کلیدی ســتادهای 
معیــن در اواخــر ماه اول، آمارگیــری خانه به خانه و تشــکیل پرونده برای 
بازماندگان بود تا مشخص شود هر خانواده چه میزان تلفات داشته و به چه 
اقلامی برای فاز بعدی (اسکان موقت) نیاز دارد. به دلیل نوپا بودن سیستم، 
چالش های مدیریتی جدی ای در هفته های اول رخ داد. در هفته های دوم و 
سوم، نوعی جزیره ای عمل کردن در میان استان های معین دیده  شد. کیفیت 
خدمات، توزیع اقلام غذایی یا ســرعت آواربــرداری در بلوک تحت مدیریت 
یک اســتان با بلوک تحت مدیریت اســتانی دیگر تفاوت چشمگیری داشت 
که این امر باعث گلایه و گاهی جابه جایی ترجیحی بازماندگان بین کمپ ها 
می شــد. اســتانداری گیلان که خود بحران زده بود، گاهــی در هماهنگی با 
اســتاندارانی که از تهران یــا اصفهان آمده بودند و خــود را هم رده یا فراتر 
می دیدند، دچار اصطکاک در فرماندهی واحد می شد. این تداخل ها در هفته 
سوم با تشکیل «ستاد مرکزی بازسازی مناطق زلزله زده» زیر نظر وزارت کشور 
تا حدودی تعدیل شد. به هر حال این تجربه در تیرماه ۱۳۶۹ نشان داد فرمول 
«استان معین» راهکاری کارآمد برای مواجهه با زلزله های بالای هفت ریشتر 
در ایران اســت؛ فرمولی که ســال ها بعد در زلزله های بم (۱۳۸۲)، ورزقان 
(۱۳۹۱) و ســرپل ذهاب (۱۳۹۶) تکامل یافت و به ســاختار قانونی مدیریت 

بحران کشور تبدیل شد.

درسی از زمین لرزه رعب انگیر منجیل و رودبار

روزنامه نگار
پویا  نعمت اللهی

آمارهای رســمی نشان می دهد امســال تعداد شرکت کنندگان 
آزمون «گائوکائو» یا همان کنکور در چین، با کاهش ۴۵۰ هزار نفری 
نســبت به سال گذشــته، به ۱۲.۹ میلیون نفر رسیده است؛ کاهشی 
که برای دومین ســال متوالی تکرار می شــود و توجه کارشناسان را 
بــه تغییر نگرش نســل جوان چینی جلب کرده اســت. این آزمون 
سرنوشــت میلیون ها دانش آموز را تعیین می کند. به نظر می رسد 
نسل جدید دیگر مانند گذشته به مدرک دانشگاهی به  عنوان تضمین 
موفقیت نگاه نمی کند. این در حالی اســت که نرخ بیکاری در میان 
جوانان ۱۶ تا ۲۴ ســاله همچنان در سطح بالایی قرار دارد. در چنین 
شرایطی، بسیاری به سراغ آموزش های فنی و حرفه ای رفته اند. این 

دوره ها کوتاه تر هستند و ارتباط مستقیم تری با بازار کار دارند.

شرکت « متا» که به تازگی هشــت هزار کارمند خود را اخراج کرده 
اســت، اعلام کرد کارکنان شــرکت می توانند در صورت نیاز به بررسی 
موارد شخصی، «چشم همه بین» این شرکت را فقط به مدت ۳۰ دقیقه 
متوقف کنند. «متا» این طرح را با هدف آموزش هوش مصنوعی خود 
آغاز کرده و در آن به ردیابی کلیک های ماوس ها و کیبوردهای کارمندان 
خود می پردازد. زیرمجموعه ای از کارمندان نیز می توانند درخواســت 
انصراف از این برنامه را داشــته باشند؛ ازجمله کارمندان دورکاری که 
نگرانی هایی درباره پهنای باند دارند و افرادی که با مطالب حســاس 
سر و کار دارند. البته اعتراضاتی هم انجام شده است، اما زاکربرگ  از این 
برنامه دفاع کرد و گفت  اگر این روش جواب دهد، شاید کارهای بیشتری 

مانند آن انجام دهند.

بازارهــای مالی جهان شــاهد یکــی از ســنگین ترین موج های 
اصلاحــی ماه های اخیر بودند. این موج کــه از بازار فلزات گران بها 
آغاز شــد و به بورس آمریکا و ارزهای دیجیتال کشیده شد، منجر به 
از بیــن رفتن بیش از یک تریلیون دلار از ارزش بازارهای مالی شــد. 
قیمــت جهانی طلا با افتی حــدود ۱۵۵ دلاری، معادل ۳.۵ درصد، 
به محــدوده چهار هزارو  ۳۲۲ دلار در هر اونس رســید. نقره نیز با 
سقوط بیش از هشت درصدی، تا محدوده ۶۷ دلار عقب نشینی کرد. 
برآوردها نشــان می دهد فقط طی دو ساعت، بیش از ۱.۰۹ تریلیون 
دلار از ارزش بازار بورس آمریکا از بین رفته اســت. بیت کوین به زیر 
ســطح ۶۰ هزار دلار سقوط کرد و فشــار فروش در کل بازار کریپتو 

افزایش یافت. حجم لیکویید شدن به حدود ۱.۵ میلیارد دلار رسید.

۱.۵ میلیارد۱۲.۹۳۰ میلیون
دلاردقیقهکنکوری

نشانه خوانی

مقامات آمریکایی در ســخنان خود چندین بار به این اشاره کرده اند که 
جنگ به مثابه رویارویی نظامی با ایران (یا همان نبرد خشــم حماسی) به 
پایان رســیده اســت. به عبارت دیگر، طرفین وارد زدوخورد با سلاح های 
خیلی سنگین و آسیب های جدی و کشتار نظامیان و غیرنظامیان نمی شوند. 
از سوی دیگر بارها از ســوی آنها شنیده می شود مذاکرات با طرف ایرانی 
به خوبی پیش می رود و از ســرعت مناسب برخوردار است و حتی چندین 
بار به این اشاره شده که فلان تاریخ به توافق قطعی خواهند رسید. آنچه 
مسلم اســت اینکه خواسته های طرفین مشخص و شــفاف است و گویا 
هیچ کدام اهل کوتاه آمدن نیســتند. تا اینجا احتمالا ترامپ بوده که خیلی 
کوتاه آمده وگرنه آنچه در رسانه های رسمی کشور منتشر می شود، حاکی 
از اصرار و ابرام طرف ایرانی بر مواضع خود اســت. در آن ابتدا مردم ایران 
موضوع توافق مذکور را دنبال می کردند تا هرچه زودتر متعاقب رســیدن 
به یک صلح رسمی، بتوانند حداقل در یک افق کوتاه مدت برنامه ریزی کنند 
بــا وضع کنونی چگونه باید کنار بیایند. نمایندگان و مذاکره کنندگان هر دو 
طرف به اسلام آباد سفر می کردند و این امیدواری وجود داشت سطوحی از 
توافق حاصل شود و سند رسمی صلح به امضا برسد. در عین حال طرف 
آمریکایی دست از تهدید برنمی داشت و حتی یک بار هم ادعا کرد ساعتی 

قبل از آغاز حمله منصرف شده است.
به نظر می رسد طرفین آماده رسیدن به توافق نیستند. اینجا فقط پای دو 

کشور در میان نیست؛ اسرائیل به عنوان خبیث ترین دشمن ما آماده هرگونه 
اخلال تا حد آغاز یک جنگ دیگر اســت؛ چراکه می داند اگر جنگی دربگیرد 
قطعا آمریکا از او حمایت می کند. با این حال شــدت دشمنی ما با آمریکا و 
همچنیــن نگاه صفر و صدی طرفین به یکدیگر و خواسته هایشــان مانع از 
حصول به توافق شده است. همچنین نباید نقش مخرب برخی تندروهای 
داخلی را هم فراموش کرد که هر مذاکره را به مثابه تسلیم قلمداد می کنند. 
ترامــپ معتقد اســت در خاورمیانه آتش بس یعنی زمانی که اســلحه ها 
با شــدت ملایم تری شــلیک می کنید. اما این هنوز نبرد است و تخاصم به 
قوت خود باقی است. همین ابقای وضعیت جنگی است که کشور را دچار 
مشکلات عدیده کرده اســت. مثلا همین محاصره دریایی توانسته تأثیرات 

خود را بر مبادلات اقتصادی کشورمان برجای بگذارد.

اینجاست که طرف آمریکایی چندان عجله ای از خود نشان نمی دهد. 
وقتــی جنگ از فاز نظامی خارج شــود و تخاصم همچنان پابرجا باشــد، 
آنگاه احتمالا آســیب پذیرترین بخش کشور یعنی اقتصاد محل تاخت و تاز 
و عرصه نبرد خواهد شــد. همین اکنون طبق مشــاهدات روزمره احتمالا 
قیمت اقلام لازم ضروری زندگی در مقایسه با سال گذشته در همین مقطع 
دو برابر شده اســت. دولت تلاش زیادی می کند و اگر کالابرگ نبود واقعا 
امکان استمرار زیست عادی نیز دچار مشکلات عدیده ای می شد. هنوز هم 
برخی هستند که توصیه می کنند در شــرایط بحران باید دست به اجرای 
تصمیمات بزرگ زد. ما نمی دانیم در سر ترامپ چه می گذرد، اما می دانیم 
با وجود بزرگ نمایی ها و گزافه گویی هایش، در برابر کشورمان متوقف شد. 
اما این توقف به بهای گزافی برای کشــورمان حاصل شــده است و قطعا 
هیچ کس در داخل نمی خواهد این ماجرا تکرار شــود. این دستاورد بزرگ 
اما نیازمند حفظ و نگهداری اســت. اگر ما بزرگ ترین و مخوف ترین قدرت 
نظامی دنیا را محبور به توقف کرده ایم. کشــورمان با تمام توانش ایستاد. 
با تک تک زنان و مردان و با تحمل تمام ســختی ها و اضطراب و آسیب ها 
تصمیم به مقاومت گرفت. به این ترتیب شایسته است که عملکرد کشور 
در تمامی عرصه ها اعم از اقتصاد و سیاســت و فرهنگ نیز در حد و اندازه 
قدرت نظامی مان باشــد. به بیان دیگر، کشــور با توســل به عقلانیت و با 

اولویت رفاه اجتماعی برای مردم اداره شود.

فعلا منتظریم

عبداالله معارفی
 نوازنده سنتور درگذشت

عبداالله معارفی، نوازنده برجســته سنتور و از 
چهره هــای نام آشــنای موســیقی ایــران، در  
۸۰ سالگی درگذشت. خانه موسیقی با اعلام این خبر، 
درباره بزرگداشــت و تشــییع این هنرمند اطلاعیه ای 
اعلام نکرد. عبداالله معارفی متولد ۱۳۲۵ در تهران، در 
خانواده ای کاملا موســیقایی چشــم به جهان گشود. 
پــدرش ناصــر معارفــی و پدربزرگــش عبداالله خان 
معارفی مشــهور بــه شــمس الملکی از نوازندگان 
چیره دست ویلن بودند. عموهایش منصور، مسعود و 
منوچهــر معارفی نیــز از نوازندگان معــروف رادیو و 
اعضای گروه «برادران معارفی» به شــمار می رفتند. 
عبــداالله معارفــی نواختــن ســنتور را از کودکی و با 

راهنمایی پدر آغاز کرد. 
او  کم نظیــر  اســتعداد 
موجب شــد  ردیف های 
در  را  موســیقی 
خردســالی بــا ســنتور 
نخســتین  و  بیامــوزد 
برنامــه رادیویی خود را 
اجرا  هفت ســالگی  در 
کند. او در ســال ۱۳۴۳ 

وارد هنرســتان موسیقی ملی شبانه شد و نزد محمد 
حیدری دوره ســنتور را گذراند و علم موسیقی را نزد 
پورتــراب فراگرفت. او همچنیــن نواختن تنبک را نزد 
امیرناصــر افتتاح آموخت و تار، ســه تار و ویلن را نیز 
به خوبــی می نواخــت و تدریس می کــرد. معارفی 
ســال ها با ارکســتر امیر جاهد همکاری داشت و در 
برنامه هــای رادیــو و تلویزیــون و تــالار رودکــی با 
اکبــر گلپایگانــی، محمودی  خوانندگانــی همچون 
خوانساری و یونس دردشتی به نوازندگی پرداخت. در 
ســال ۱۳۵۵ به مدت یک سال از سوی وزارت فرهنگ 
و هنر در مرکز هنری فرهنگ و هنر کاشان به آموزش 
سنتور مشــغول بود. پس از انقلاب، مدتی در اتریش 
زندگی کرد، اما به ایران بازگشــت و تا سال های پایانی 

عمر به تدریس موسیقی ادامه داد.

چه کردند ؟فضانوردان با نشتی ایستگاه فضایی 
خبر تخلیــه فضانوردان ایســتگاه بین المللی 
غیر مترقبه بود . در روزهای گذشته ناسا به پنج 
فضانورد حاضر در ایستگاه فضایی بین المللی دستور 
داد در یــک کپســول فضایــی «دراگــون » شــرکت 
اســپیس ایکس متصل به ایســتگاه پنــاه بگیرند. این 
تصمیــم بــرای آن گرفته شــده بود که معلوم شــد 
ایســتگاه فضایی دچار نشتی شده است . در این مدت، 
فضانوردان روس سعی کردند نشتی نگران کننده  هوا 
را در این آزمایشگاه مداری تعمیر کنند. بتانی استیونز، 
سخنگوی ناسا، در حساب ایکس خود نوشت: ناسا به 
دلیل احتیاط فراوان، به هر چهار عضو مأموریت «کرو 
۱۲ اســپیس ایکس» و همچنیــن کریــس ویلیامــز، 
فضانورد ناســا، دستور داده است در زمان انجام شدن 
تعمیر، در فضاپیمــای دراگون در وضعیت ایمنی بالا 

قرار بگیرند.
نشــت مداوم در تونــل انتقال پی آر کــی رخ داده 
است که به ماژول «زوزدا » روسیه، یکی از قدیمی ترین 
بخش های ایســتگاه منتهی می شــود. این نشت که 
ظاهــرا ناشــی از ترک هــای کوچک در تونل اســت، 
سال هاســت  یک مشکل بوده و آژانس فضایی روسیه 
آن را از طریق اقدامات عملیاتی و تلاش های دوره ای 
برای تعمیرات جزئی مدیریت می کرد.  این روند تا چند 
ماه قابل مدیریت بود تا اینکه نشــتی دوباره ظاهر شد 
و نیاز بــه «عملیات تعمیر گســترده تری» پیش آمد. 
چهار فضانورد مأموریت کرو ۱۲ عبارت اند از «جسیکا 
میر» و «جک هاتاوی» از ناسا، «سوفی آدنو» از آژانس 
فضایی اروپا و «آندری فدیائف » فضانورد روسیه. آنها 
در اواســط فوریه برای اقامت شش ماهه به ایستگاه 
فضایی بین المللی رسیدند. ویلیامز نیز اواخر نوامبر با 
فضاپیمای روســی «سایوز» به ایستگاه فضایی رسیده 
بود. ویلیامز به همراه دو نفر از خدمه سایوز، «سرگئی 
کودسورچکوف» و «ســرگئی میکاف»، پرواز کرد؛ دو 

فضانوردی که به نظر می رسد به تعمیر پرداختند .

یاد

اتفاق خوانی

مهدی زارع


